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 چکیده

خسروی میرزا محمدباقر  ۀاین پژوهش با هدف تحلیل نقش زبان تمثیلی در شعریت رمان تاریخی شمس و طغرا نوشت

گونگی کارکرد آن در های تمثیل در نثر داستانی و چتوجهی به ظرفیتاصلی پژوهش، کم ۀلأصورت گرفته است. مس

ها با تحلیلی است و داده - روش پژوهش توصیفی .شناختی این رمان استهای معنایی و غنای زیباییآفرینش لایه

یعنی مثل و اسلوب  ،دهد که دو گونۀ اصلی تمثیلاند. نتایج پژوهش نشان میای تحلیل شدهتکیه بر منابع کتابخانه

ها با رسانند. مثلای خاص به افزایش شعریت متن یاری میرند و هر یک به شیوهمعادله در این رمان حضور فعال دا

پردازی غیرمستقیم، ایجاد تعلیق دراماتیک ایجاز و فشردگی معنایی، پیوند با سنت شفاهی و فرهنگ عامه، شخصیت

 معادله نیز با ساختار دو . اسلوباست های عادی فراتر بردهتاریخی، متن را از سطح گزاره -و بازتاب شرایط اجتماعی

گیری از کند و با بهرههای معنایی و بینامتنی ایجاد میوجهی خود که پیونددهندۀ امر عقلی و حسی است، شبکه

دهد. کاربرد اسلوب معادله در نثر داستانی این پذیری متن را افزایش میای و دینی، ظرفیت تأویلمفاهیم اسطوره

گشاید. زبان تمثیلی در شمس و های بلاغی میای را برای تحلیلهای تازهت که افقرمان، نوآوری قابل توجهی اس

بلکه عامل اصلی و ساختاری در آفرینش شعریت است و این رمان را از یک روایت  نیست، طغرا عنصری تزئینی

 .های تأویلی گسترده تبدیل کرده استتاریخی صرف به اثری چندلایه با ظرفیت

 .شعریت، زبان تمثیلی، میرزاخسروی، شمس و طغرا های کلیدی:واژه
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  مقدمه.1

 را، چیزی صورت کردن مانند کردن، تشبیه آوردن، مثال معنی به لغت در تمثیل

 است. آوردن داستان و کردن بیان مثال عنوان به را، حدیثی یا داستان کردن مصور

 را آن برخی ندارند. نظر اتفاق آن باب در بلاغت اهل که است اصطلاحاتی جمله از

 استعاره نوعی را آن گروهی و دانسته مرکب تشبیه یا تمثیل تشبیه و تشبیه نوعی

 گویدمی و داندمی استعاره هایشاخه از را تمثیل رشیق ابن که چنان اند.پنداشته

 تمثیل چیزی به را چیزی که است چنین آن و است مماثله از بعضی نظر در تمثیل

 وطواط الدین رشید .(78 :1366 کدکنی،)شفیعی باشد اشارتی آن در که کنی همانند و

 مثل بیت در شاعر که بود چنان صنعت این»: نویسدمی و داندمی المثلرا ارسال آن

 تمثیل» نویسد:می و داندمی المثلارسال را تمثیل شمیسا، .(55: 1362 )وطواط، «آورد

 عبارت به باشد. داشته المثلضرب جنبۀ یا باشد المثلی ضرب حاوی که است کلامی

 کلام یا گیرد کار به خود سخن در را المثلیضرب شاعر یا نویسنده است ممکن دیگر

 راه بهترین است، معتقد کدکنیشفیعی(. 180: 1378 شمیسا،) «شود المثلضرب بعدا او

 مورد شناختیزبان دیدگاه از که است این تصویر انواع دیگر از تمثیل تشخیص برای

 سبک خصایص محور آنکه دقیق معنی در تمثیل» که گونهبدین گیرد. قرار بررسی

تقریباً  و گیرد قرار بررسی مورد جمله دو معادلۀ در شکل تواندمی است، هندی

 نوعی لحاظ به ای است کهاند، معادلهکرده اطلاق تمثیل بدان مجموعۀ آنچه متأخرین

 چیزی اول مصراع در شاعر و دارد وجود - مصراع دو - بیت سوی دو میان هتشبا

 شباهت رهگذر از معادله این دوسوی در اما دیگر، چیزی دوم مصرع در و گویدمی

 معادله اسلوب را آن بتوان اشتباه از جلوگیری برای شاید یکدیگرند. به تبدیل قابل

 کنیم، جدا تعریف قلمرو از اندخوانده تمثیل تشبیه یا تمثیل قدما که را آنچه تا خواند
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 شده ادب اهل از بعضی اشتباه مایۀ و است المثلارسال از که را مثل کاربرد همچنین

 .(84: 1366 کدکنی،شفیعی) «کنیم خارج حوزۀ تعریف از اندخوانده تمثیل را آن و است

 که است تمثیلی همان دارد تنگاتنگ رابطۀ نماد و رمز با که آن نوع از تمثیل

 حوزۀ که داستانی ادبیات حوزۀ در تمثیل نامند.می allegory الیگوری را آن غربیان

 و داستانی اعمال و عوامل تمام که است حکایتی آید،می شمار به آن گسترش و رشد

 نظم بیان برای بلکه نیستند، حاضر خودشان مفهوم به تنها آن در ظاهری محیط گاه

 در دیگر تعریف به دارند حضور حوادث و مفاهیم اشیا، میان ایهمبسته و ثانوی

 روایت آن حوزۀ از خارج که هستند مفاهیمی معادل موجودات و اشیا تمثیلی حکایت

 یافتۀ تشخیص هایچهره اغلب اشخاص، تمثیلی، روایات در خاطر این به دارند قرار

 و حکایت بیان الیگوری مفهوم در تمثیل .(165 :1385 )داد،هستند  انتزاعی معانی

 است. تریکلی معنای گوینده مراد اما دارد، ظاهر  معنای چند هر که روایتی است

 این بر اصل و است بهمشبه و مشبه بین دوگانه ارتباط یک حاصل تمثیل نوع این

 توانمی را آن .(205 :1373 )شمیسا،  گردد اراده مشبه و شود ذکر بهمشبه فقط که است

 fable قابل فرنگی معادل حیوانی نوع کرد تقسیم غیرحیوانی و دستۀ حیوانی دو به

 exemplum اگزمپلوم و parable پارابل دستۀ دو غیر حیوانی به دستۀ است،

 (.120: 1395)مدرسی، شود می تقسیم

سپس برای بندی کرده محمود فتوحی تمثیل را براساس صورت و محتوا تقسیم

هر کدام انواعی برشمرده است. فتوحی در بلاغت تصویر تمثیل را از لحاظ صورت به 

-. مثالک تقسیم5. حکایت انسانی و 4. حکایت حیوانات، 3. اسلوب معادله، 2. مثل، 1

دهد های نگارندگان نشان میبررسی(. 267-270: 1401)ر.ک: فتوحی، بندی کرده است 

و طغرا دو نوع از انواع تمثیل، یعنی مثل و اسلوب معادله که در رمان تاریخی شمس 

 شود. یافت می
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 .بیان مسئله و سؤالات تحقیق1-1

های بلاغی آن در شعر فارسی بسیار کاویده شده است، اما اگرچه تمثیل و ظرفیت

نادیده گرفته شده  جایگاه و کارکرد آن در نثر داستانی به ویژه رمان تاریخی، عمدتاً

خسروی از جمله آثاری است که به  میرزا محمدباقر ۀمان شمس و طغرا نوشتاست. ر

روایت  ،های زبان تمثیلی، کوشیده استآن با آگاهی از ظرفیت ۀرسد نویسندنظر می

اصلی پژوهش حاضر  ۀلئهای معنایی گوناگون غنا بخشد. مستاریخی خود را با لایه

مثیل یعنی مثل و اسلوب معادله بهره آن است که این رمان چگونه از دو گونۀ اصلی ت

متن  شناسیزیباییو ظرفیت  ادبیتگیری چه نقشی در افزایش برده است و این بهره

شعر  ۀکند. افزون بر این، با توجه به آنکه اسلوب معادله تاکنون بیشتر در حوزایفا می

ار بررسی شده است، این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که آیا این ساخت

تواند در نثر داستانی نیز حضور یابد و کارکردی مشابه با کارکرد آن در شعر بلاغی می

 .داشته باشد

 ال اصلی شکل گرفته است: ؤبر این اساس، پژوهش حاضر در پی پاسخ به سه س

های صوری و ند و هر یک چه ویژگیاانواع تمثیل در رمان شمس و طغرا کدامـ 1

 معنایی دارند؟ 

زبان تمثیلی چگونه و از طریق چه سازوکارهایی به افزایش شعریت و غنای ـ 2

 شناختی این رمان یاری رسانده است؟ زیبایی

های تمثیل، چگونه در بستر نثر این رمان اسلوب معادله به عنوان یکی از گونهـ 3

داشته های معنایی ایجاد شبکه و پردازیی در شخصیتتحقق یافته و چه کارکردهای

 است؟
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 . اهداف و ضرورت تحقیق2-1

های زبان تمثیلی در توجهی به ظرفیتضرورت انجام این پژوهش از یک سو کم

زیرا تاکنون بیشتر مطالعات تمثیل در  ؛گرددمی نثر داستانی به ویژه رمان تاریخی باز

تر کاویده شده های داستانی کمهای آن در روایتشعر متمرکز بوده و قابلیتۀ حوز

است. از سوی دیگر، رمان شمس و طغرا به عنوان یکی از آثار شاخص در پیوند تاریخ 

مانده و ادب، از منظر بلاغی و به ویژه کارکرد تمثیل در آفرینش شعریت، ناشناخته 

است. هدف اصلی این پژوهش، تحلیل نقش زبان تمثیلی )با تأکید بر دو گونۀ مثل و 

شناختی این رمان است. همچنین، با توجه و غنای زیبایی ادبیتاسلوب معادله( در 

، این است به آنکه اسلوب معادله تاکنون بیشتر در شعر سبک هندی بررسی شده

اختار بلاغی را در نثر داستانی نشان دهد و کوشد تا امکان حضور این سپژوهش می

های معنایی و پیوند متن با پردازی، ایجاد شبکهابعاد نوآورانۀ آن را در شخصیت

های تواند افقهای فرهنگی و عامیانه آشکار سازد. دستاوردهای این تحقیق میسنت

تری از رک دقیقنثر داستانی بگشاید و به د ۀهای بلاغی در حوزای را برای تحلیلتازه

 .وکارهای شعریت در رمان تاریخی یاری رساند ساز

 

 . پیشینۀ تحقیق3-1

حقوق شهروندی و آداب »در پژوهشی با عنوان ( 1403یانس و رحیمی زنگنه )

های فهبه تحلیل مؤلّ« اجتماعی در شمس و طغرای میرزا محمدباقر خسروی

پرستی، وحدت ملی و نیز آداب ستیزی، دعوت به میهنشهروندی مانند بیگانه

اجتماعی نظیر محرم و نامحرم، توکل به خدا و اعتقادات مذهبی در این رمان 

گرایانه، اند. نتایج تحقیق حاکی از آن است که خسروی با رویکردی واقعپرداخته
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های کشیده و از طریق بازنمایی زوال ارزش خود را به تصویر ۀترین واقعیات جامعتلخ

 .دیرینه، به انتقاد از وضع موجود پرداخته و در پی بیداری افکار عمومی بوده است

دیدگاه محمدباقر میرزا خسروی به زنان در »در تحقیقی با عنوان ( 1401) یآهنگر

ان به بندی آنبه بررسی نگرش نویسنده نسبت به زنان و تقسیم« رمان شمس و طغرا

های پژوهش سه گروه اشراف، کنیزکان و زنان عامی و صحرانشین پرداخته است. یافته

اشراف داشته و تنها زنان این طبقه را  ۀدهد که خسروی ارادتی ویژه به طبقنشان می

قابل توجه آنکه تحولات اجتماعی و  ۀدانسته است. نکتتعلیم و تربیت می ۀشایست

ی در تغییر نگرش وی نسبت به زنان نداشته و دیدگاه فرهنگی پس از مشروطه تأثیر

 .سنتی او همچنان بر فضای داستان حاکم است

بررسی مضامین عیاری، »( در پژوهشی با عنوان 1398شاهگلی و مجوزی )

های عیاّری و جوانمردی به تحلیل ویژگی« جوانمردی و تعلیمی در رمان شمس و طغرا

اند. نتایج پژوهش عصر ایلخانان پرداخته ۀاستبدادزد ۀدر این اثر و بازتاب آن در جامع

خوبی در داستان منعکس شده دهد که مضامین عیّاری و جوانمردی بهها نشان میآن

ایرانی آمیخته شده  ۀهای دینی و اسلامی در جامعو این خصایص اخلاقی با آموزه

ی به پیمان در است. همچنین بسامد بالای مفاهیمی چون رازداری، نجابت و پایبند

 .ها در میان عیّاران استاین ارزش ۀاین رمان، بیانگر جایگاه ویژ

شده بر روی شود که تاکنون مطالعات انجامهای پیشین آشکار میبا مرور پژوهش

تاریخی )مانند حقوق -های اجتماعیفهبه تحلیل مؤلّ رمان شمس و طغرا عمدتاً

ضامین عیاری و جوانمردی( معطوف بوده شهروندی، آداب اجتماعی، نگرش به زنان، م

های بلاغی و به ویژه کارکرد زبان تمثیلی در آفرینش ها به ظرفیتیک از آنو هیچ

شود: اند. وجه تمایز پژوهش حاضر در همین نکته خلاصه میشعریت این اثر نپرداخته

نثر  در« اسلوب معادله»و « مثل»برای نخستین بار نقش دوگانۀ اصلی تمثیل، یعنی 
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داستانی این رمان تحلیل شده و نشان داده شده است که چگونه این عناصر تمثیلی 

شناختی و ظرفیت تأویلی متن یاری های معنایی، غنای زیباییبه افزایش لایه

رسانند. از سوی دیگر، اثبات حضور و کارکرد اسلوب معادله در بستر نثر داستانی می

شده، نوآوری دیگر ه ویژه سبک هندی( بررسی میکه تاکنون عمدتاً در حوزۀ شعر )ب

 .گردداین پژوهش محسوب می

 

 های تحقیق . بحث و یافته2

 . خلاصۀ داستان1. 2

 نخستین از.( ق 1338-1266) خسروی میرزا محمدباقر اثر «طغرا و شمس» رمان

 در و هجری هفتم قرن در داستان. رودمی شمار به فارسی زبان تاریخی هایرمان

 عروس و فارس سلغری ملکه) خاتون آبش حکومت از وچهارسالهبیست ایدوره

الدین، شمس .است همراه ایران بر مغولان تسلط با و دهدمی رخ( مغول هلاکوخان

 به دل پرآشوب روزگار این بحبوحه در دیلمیان، خاندان از اصیل و زادهنجیب جوانی

 که است آن اصلی مشکل. بنددمی ،(بهادر التاجو) مغول سرداران از یکی دختر طغرا،

 ماجرای از داستان. دهند شوهر( تاجیک) ایرانیان به را خود دختر ندارند رسم مغولان

 آتش از را اشدایه و طغرا شهامت با شمس شود؛می آغاز التاجو خانۀ در سوزیآتش

. آوردمی فراهم را دو آن میان مهرورزی و آشنایی زمینۀ واقعه همین و دهدمی نجات

 نجات از: زندمی دشواری هایتلاش به دست خود معشوق به رسیدن برای شمس

 وساطت با سرانجام. پلنگ کشتن و راهزنان با مبارزه تا دشمنان با درگیری و طغرا جان

 پنهانی عقد کام به وصال این شیرازی، سعدی شیخ ایرانی، بزرگ شاعر پیگیری و

 رمان این که است ذکر به لازم .نشود خارج عفاف چارچوب از رابطه تا بنددمی صورت

. رسدمی سرانجام به دوم جلد پایان تا طغرا و شمس اصلی داستان و است جلدیسه
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 دختر) هما و( شمس فرزند) طغرل عشق به دارد، نام «هما و طغرل» که سوم جلد

 دارد. اختصاص( وزیر الدیننظام خواجه

  

 . مثل2 ـ 2

قولی کوتاه و مشهور است که حالتی یا کاری »گوید: پورنامداریان در مورد مثل می

آمیزی از ادبیات عامیانه است که محصول را بدان تشبیه کنند و غالباً شکل نصیحت

المثل نیز های عادی زندگی است. این شکل را ضربذهن عوام و مبتنی بر تجربه

 (.113-115: 1375)پورنامداریان، « یک داستان استگویند که غالباً صورت فشردۀ 

کند و پدر شمس و همراهانش به در قسمتی از داستان که امیر فارس ورود پیدا می

شود و کاکا نیز خود روند و کاکا خرم علت نیامدن شمس را جویا میاستقبال او می

هم فال مدن؟ پس چه سبب داشت نیا»گوید: گونه میماند، کاکا اینهمراه شمس می

. هم از امیر تازۀ فارس استقبال کرده وضع تجملات اعیان فارس را بود هم تماشا

کردید که همیشه آرزوی دیدن دید هم آثار غریبۀ تخت جمشید را سیاحت میمی

هم »عبارت (. 29: 1385)میرزاخسروی،  «کردیدآنجا را داشتید، هم در راه شکاری می

ای رز یک مثل است. این عبارت اگرچه در نگاه اول گزارهمصداق با« فال بود هم تماشا

اللفظی رسد، اما در بافت روایی رمان، کارکردی فراتر از معنای تحتساده به نظر می

یابد و به عاملی برای تراکم معنایی و افزایش ظرفیت تأویلی متن تبدیل خود می

نیامدن شمس به استقبال شود. این جمله که از سوی کاکا خرم در پاسخ به علت می

شود، در ظاهر توجیهی عادی برای غیبت شمس است، اما در امیر فارس بیان می

 د:کنهای زیرین، چند کارکرد شعری را همزمان فعال میلایه

کند. ترین واژگان، بیشترین معنا را منتقل می: مثل مذکور با کمفشردگی و ایجاز. 1 

« تماشا»انگیز سفر و ناپذیر و شگفتبینیهای پیشدر اینجا به کنایه به جنبه« فال»
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به وجه دیداری و تجربی آن اشاره دارد. این دو واژه در کنار هم، تصویری از سفری را 

-بینیکنند که هم حظ بصری و هم گشودگی به آینده و رویدادهای پیشترسیم می

های عادی ز سطح گزارهدارد و متن را ا. این ایجاز، مخاطب را به تأمل وامیدارد نشده

 .بردفراتر می

استفاده از این مثل که ریشه در فرهنگ عامه پیوند با سنت شفاهی و عامیانه: . 2

پنداری و ای از همذاتشود، لایهدارد، به متن رمان که در بستری تاریخی روایت می

تاریخی میان مخاطب امروزی و جهان  ۀبخشد. این پیوند، فاصلملموس بودن می

کند. به این ای زیسته و مشترک بدل میدهد و متن را به تجربهداستان را کاهش می

گونه خارج شده و به زبانی زنده و پویا ترتیب، زبان رمان از حالت رسمی و گزارش

 .کندشود که با مخاطب ارتباطی عاطفی و ادراکی برقرار میتبدیل می

عبارت مذکور در بافت داستان، معنایی دوگانه ایی و ظرفیت تأویلی: چندمعن. 3

یابد. از یک سو، عذر موجهی برای غیبت شمس است و از سوی دیگر، به کنایه به می

سرنوشت و تقدیر اشاره دارد. این دوگانگی معنایی، زمینه را برای تفسیرهای بعدی از 

رفت، اگر به این سفر میشمس آورد. شخصیت شمس و مسیر سرنوشت او فراهم می

شد. این رو میسرنوشت خود نیز روبه« فال»گویی با  گشت ومیشکار مشغول به 

توان کند که هر بار میهای معنایی، متن را به اثری باز و قابل تأویل تبدیل میلایه

 . خوانشی نو از آن به دست آورد

ین مثل از سوی کاکا استفاده از اسازی شخصیت و فضای داستان: برجسته .4

کند. خرم، شخصیت او را به عنوان فردی خردمند و آشنا با فرهنگ عامه برجسته می

او به امور است. همچنین،  ۀبینانزیسته و نگاه واقع ۀای از تجرباین انتخاب زبانی، نشانه

ها تجربهزند که در آن باورها، فضای داستان را به فضایی انسانی و فرهنگی پیوند می

و زبان مردم عادی نیز حضوری فعال دارد. این امر به رمان عمق فرهنگی و اجتماعی 
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در بافت کلام، « زداییآشنایی»توان گفت که این مثل با ایجاد نوعی می د.بخشمی

های زیرین معنا شود مخاطب از سطح رویدادهای صرف فراتر رود و به لایهباعث می

های رد اصلی زبان تمثیلی در شعر و ادبیات است: تبدیل گزارهراه یابد. این همان کارک

بنابراین،  ؛کنندهایی چندلایه که مخاطب را به تأمل و تفسیر دعوت میعادی به نشانه

ابزاری برای  به قول یاکوبسن صرفا« هم فال بود هم تماشا»در این شاهد مثال، مثل 

 شعریشناختی و افزایش ظرفیت یبلکه عاملی برای غنای زیباینیست،  انتقال معنا

اگر پیام معطوف به فرستنده باشد نقش و کارکرد عاطفی  ، به عبارتی دیگرمتن است

گرانه دارد. در این حالت، نقش زبان مربوط است به احساس یا تأثیر گوینده و بیان

ها، نسبت به موضوع و موقعیتی که در حال صحبت کردن در خصوص آن است. نجوا

)ر.ک: اند ها، اشعار تغزلی و مواردی از این دست، دارای کارکرد عاطفیحسب حال

 (.62: 1386پور، قاسمی

بلی. به جان تو مادرش  -»گیرد: شمس در تحسین شکار خرم نوعی مثل به کار می

را با تیر زده به سواران مغول بخشیدم. بره را با کمند گرفته، سوغات برای شما آوردم. 

دود از کنده آفرین به شما  -ود که به دور کمر داشت. جوان گفت: و کمند خود را نم

آمیز این مثل در نگاه اول، پاسخی ساده و تحسین (.30: 1385میرزاخسروی، )« خیزدبرمی

های زبان تمثیلی، چندین رسد، اما در بافت داستان و با توجه به ویژگیبه نظر می

باید به کارکرد ارجاعی و نخست  .1دهد: شکل میمعنایی و کارکرد شعری را  ۀلای

)ر.ک  ضرب المثل است «خیزددود از کنده برمی»متنی این مثل توجه کرد. درون

ها و صفات فرد ست که ویژگیا در فرهنگ عامه به این معنا و (1044: 1389ذوالفقاری، 

 آیدای شایسته برمیشایسته از خانواده گیرد و فرزنداز اصل و نسب او سرچشمه می

به طور  و ستایددر شکار می خرم رابا به کارگیری این مثل، مهارت  شمسدر اینجا 

کند. این کنایه، شخصیت شمس ضمنی به اصالت خانوادگی و نجابت ذاتی او اشاره می

ته از کند و او را به عنوان فردی شایسته و برخاستر میرا در ذهن مخاطب برجسته
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نماید. زبان تمثیلی در اینجا از سطح یک تعریف ساده فراتر خاندانی اصیل معرفی می

از منظر زبان تمثیلی، . 2. زندپردازی غیرمستقیم دست میرود و به نوعی شخصیتمی

« خیزددود از کنده برمی»کند. عبارت کوتاه این مثل نوعی فشردگی معنایی ایجاد می

 ۀ: تجربکه حاصل حذف وسائط است را در خود جای داده است ایبار معنایی گسترده

وراثت و شایستگی و نوعی حکمت عملی که در فرهنگ  ۀها، باورهای عامیانه دربارنسل

دارد و او را از دریافت ، مخاطب را به تأمل وا میو ایجاز ایرانی ریشه دارد. این فشردگی

تمثیلی با ایجاد تراکم معنایی، متن برد. در حقیقت، زبان سطحی رویدادها فراتر می

. 3د، کنرا از یک روایت صرف تاریخی به متنی با قابلیت تأویل چندلایه تبدیل می

کند. افزایی معنایی ایجاد میوگو میان دو شخصیت، نوعی هماین مثل در بافت گفت

با زبان  شمسدهد و اش را نشان میخود )شکار ماهرانه( شایستگی کنشبا  خرم

زند. این تعامل میان کنش و ثیلی، این شایستگی را به اصل و نسب او پیوند میتم

دهد که شخصیت شمس را در ابعاد فردی و ای از معانی را شکل میگفتار، شبکه

ها و پلی میان نسل ۀکند. زبان تمثیلی در اینجا به مثابزمان معرفی میخانوادگی هم

استفاده از این مثل، زبان . 4 .کندل میهای فردی و باورهای جمعی عممیان کنش

میان زبان  ۀکند و بدین ترتیب، فاصلرمان را به زبان مردم کوچه و بازار نزدیک می

دهد. این نزدیکی، به متن رمان تاریخی که در روایی و زبان زیسته را کاهش می

هوایی انسانی و  و شود، حالهای برجسته روایت میبستری از وقایع و شخصیت

مشترک فرهنگی  ۀبخشد. مخاطب با شنیدن این مثل که ریشه در تجربملموس می

کند. این ها و فضای داستان پیدا میشخصیت پنداری بیشتری باذاتدارد، احساس هم

همان کارکردی است که زبان تمثیلی در ایجاد ارتباط عاطفی و ادراکی میان متن و 

زدایی در بافت از منظر بلاغی، این مثل با ایجاد نوعی آشنایی. 5د. کنمخاطب ایفا می

تو بسیار » گفت:می کند. اگر جوان صرفاًکلام، توجه مخاطب را به خود جلب می

، پیامی عادی و فاقد ظرفیت تأویل بود. اما استفاده از مثل، گفتار را به سطحی «ماهری
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شود. این دهد که مخاطب ناگزیر به تأمل در معنای ضمنی آن میاز ادبیت ارتقا می

دهد که چگونه زبان زدایی، یکی از عناصر اصلی شعریت است و نشان میآشنایی

 د.در نثر داستانی نیز کارکردی شاعرانه پیدا کنتواند حتی تمثیلی می

ای در این شاهد مثال، با ایجاد شبکه« خیزددود از کنده برمی»توان گفت که مثل می

از معانی ضمنی و با پیوند دادن کنش فردی به باورهای جمعی و فرهنگی، زبان رمان 

 هم. این زبان تمثیلی را به زبانی چندلایه و سرشار از قابلیت تأویل تبدیل کرده است

های با فعال کردن ظرفیت همست، ا هادر خدمت پیشبرد روایت یا توصیف شخصیت

کند و آن را از یک معنایی فراتر از سطح داستان، به افزایش شعریت متن کمک می

در  .سازدهای متعدد بدل میروایت تاریخی صرف به اثری ادبی با قابلیت خوانش

دارد، ها ابراز میهای خود را علیه مغولدین و مخالفت همان جایی که شمس درد

دهد که در این پاسخ از نوعی تمثیل در بیان خود بهره کاکا خرم پاسخ او را می

الامر سازید، اگرچه فی نفسعزیزم این غیرت و درد دینی که شما ظاهر می»گیرد: می

ن است که جز این های قدیم همیچیز مطلوبی است و حق مردمان نجیب و خاندان

 (.30: 1385)میرزاخسروی، « هر سخن جایی و هر نکته مکانی داردها بروز نکند، اما از آن

که کاکا « هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد»در تحلیل این شاهد مثال، عبارت 

گیرد، مصداق روشنی از زبان تمثیلی است که ریشه خرم در پاسخ به شمس به کار می

های زیسته دارد. این عبارت کوتاه و مشهور، در بافت روایی یانه و تجربهدر حکمت عام

یابد و به عنصری برای شعریت متن تبدیل رمان، کارکردی فراتر از یک پند ساده می

کند. کاکا خرم با این جمله، در این مثل نوعی فشردگی معنایی ایجاد می .شودمی

کند. اقتضائات زمان و مکان دعوت می عین تأیید غیرت دینی شمس، او را به رعایت

دارد و از این فشردگی، مخاطب را به تأمل در تناسب میان گفتار و موقعیت وامی

رود. زبان تمثیلی در اینجا با ایجاد تراکم معنایی، سطح یک نصیحت مستقیم فراتر می

ونی وگوی کناین مثل با پیوند زدن گفت. دهدپذیری سوق میمتن را به سوی تأویل
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ای از خرد جمعی را به زبان شخصیت کاکا به حکمت جمعی و سنت شفاهی، لایه

شود. این ویژگی، زبان او ها ظاهر مینسل ۀسخنگوی تجرب ۀافزاید. او به مثابخرم می

این تمثیل  .بخشدبرد و به آن وزنی حکمی میوگوی عادی فراتر میرا از سطح گفت

کند. کاکا خرم با بیان این مثل، اتیک ایجاد میدر بافت داستان، نوعی تعلیق درام

دهد که ابراز مخالفت با مغولان در هر زمان و مکانی ممکن است پیامدهای هشدار می

کند و ناگواری داشته باشد. این هشدار تمثیلی، تنش موجود در داستان را تشدید می

ن تمثیلی به سازد. بدین ترتیب، زبامخاطب را نسبت به سرنوشت شمس کنجکاو می

استفاده از این مثل، شخصیت  .شودبینی و تعلیق روایی تبدیل میعاملی برای پیش

کند. زبان کاکا خرم را به عنوان فردی خردمند و آشنا با ظرایف اجتماعی برجسته می

دهد که چگونه پردازی غیرمستقیم است و نشان میتمثیلی در اینجا ابزار شخصیت

تواند ابعادی از شخصیت را آشکار سازد که در گفتار مستقیم انتخاب یک عبارت می

این مثل با ایجاد نوعی  .قابل بیان نیستکه در مقابل گفتار ضمنی قرار دارد، و صریح 

میان گفتار و بافت آن جلب  ۀزدایی در بافت کلام، توجه مخاطب را به رابطآشنایی

های اساسی شعر کند. این تأمل در نسبت میان کلام و موقعیت، یکی از ویژگیمی

بخشد. برد و به آن عمقی تأویلی میراتر میهای ساده فاست که متن را از سطح گزاره

غنای های معنایی متعدد، به سان، زبان تمثیلی در این شاهد مثال، با ایجاد لایهبدین

کاکا خرم در ادمۀ سخنان پندآمیز  .شناختی رمان یاری رسانده استشعریت و زیبایی

چنین »گیرد: میخود به افکار شمس و برای تأثیرگذاری کلام دوبار از تمثیل بهره 

گویی کند، بلکه باید مثل سایر صاحبان مال و منال و ضیاع و عقار از تواند حقنمی

از هر سو باد و  نان را به نرخ روز خوردعالم گرفته تا عامی از امیر گرفته تا بازاری 

تر تفوق تر خود تملق گوید تا بتواند بر کوچک. از بزرگتر و قویبیند خرمن پاک کند

در تحلیل این شاهد مثال، دو تمثیل متوالی که کاکا خرم در (. 30-31)همان :  «راند

از هر »و « نان را به نرخ روز خورد»گیرد، یعنی سخنان پندآمیز خود به کار می ۀادام
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هایی از زبان تمثیلی نمونه ،«مثل»، براساس تعریف «سو باد بیند خرمن پاک کند

های زیسته، معنایی فشرده و و تجربه هستند که با تکیه بر حکمت عامیانه

های زمان این دو مثل در کنار هم، لایهکنند. کاربرد همهشداردهنده را منتقل می

نان را به نرخ روز »تمثیل  .افزایدمعنایی متن را افزایش داده و به شعریت آن می

ا این به معنای سازگاری با شرایط و پذیرش واقعیات زمانه است. کاکا خرم ب« خورد

پروا ممکن نیست گویی بیکند که در عصر مغولان، حقعبارت، به شمس گوشزد می

و باید چون دیگران، خود را با مقتضیات روز هماهنگ کرد. این تمثیل، فشردگی 

اندیشی و ای چون مصلحتمعنایی بالایی دارد؛ زیرا در قالبی کوتاه، مفهوم پیچیده

ند. این ایجاز، مخاطب را به تأمل در نسبت میان کمدارا با قدرت حاکم را منتقل می

دارد و متن را از سطح یک نصیحت ساده فراتر اخلاق و بقا در شرایط استبدادی وامی

پذیری تصویری شاعرانه از انعطاف« از هر سو باد بیند خرمن پاک کند»تمثیل  .بردمی

ها و ی از داشتهدهد. خرمن، نمادو تدبیر در برابر تغییرات ناگهانی ارائه می

دستاوردهای فرد است و پاک کردن آن از هر سو، کنایه از آمادگی برای رویارویی با 

گیری از تصویرسازی طبیعی، زبان را به قلمرو . این تمثیل با بهرهاست هر تهدیدی

مداری و دوراندیشی را در قالبی کند و مفاهیم انتزاعی چون سیاستشعر نزدیک می

دارد. این تصویرپردازی، ظرفیت تأویلی متن را افزایش رضه میمحسوس و ملموس ع

 .های گوناگون تطبیق دهددهد تا آن را با موقعیتدهد و به مخاطب امکان میمی

کند که بر قدرت اقناعی کلام کاربرد دو تمثیل پیاپی، نوعی تراکم بلاغی ایجاد می

 لیکی لوگوس یا استدلانیست:  . این اقناع در نزد ارسطو از سه حالت خارج افزایدمی

قی گوینده در مخاطبان بر لامنطقی است، دیگری اتوس یا تأثیری که خصایص اخ

)ر.ک: ارسطو،  سومین پاتوس یا برانگیختن احساسات مخاطبان است، گذاردجای می

کاکا خرم با این تکثر تمثیلی، هم بر ضرورت مدارا و هم بر لزوم هوشیاری  (.4: 1392

زیسته و  ۀتجرب ۀدهنداین تراکم، نشان .کندتأکید می برابر تهدیدهای گوناگوندر 
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های ست و شخصیتش را به عنوان فردی خردمند و آشنا با پیچیدگیا اندیشی اوژرف

پردازی سازد. زبان تمثیلی در اینجا به ابزاری برای شخصیتاجتماعی برجسته می

این دو  .کندبینی کاکا خرم را آشکار میانشود و ابعادی از جهغیرمستقیم تبدیل می

تمثیل با پیوند خوردن به بافت تاریخی داستان )دوران مغولان( معنایی مضاعف 

هایی عملی راهنماییهم از سویی دیگر تنها پندهایی کلی،  هم از یکسوها یابند. آنمی

ر آورد. این نابودی به با ،تواندبرای بقا در شرایطی هستند که هرگونه مخالفت می

تاریخی تبدیل  -پیوند با بافت، زبان تمثیلی را به عنصری برای بازتاب شرایط اجتماعی

د، ضمن آنکه نشانگر آن است که زبان بخشگرایانه میکند و به رمان عمقی واقعمی

که تواند عاملی برای تحمیل قدرت نیز باشد و این بحثی است در گفتمان قدرت می

این رویکرد، به به عبارتی دیگر . حلیلِ گفتمانِ انتقادی قرار داردمورد توجه تبسیار 

مند است که هایی علاقهاجتماعی توجه نموده، به شیوه یکردار ۀزبان به مثاب

 Baker ،2011: 26) قدرت از طریقِ زبان ظهور و بـروز مـی یابنـدط ها و روابایدئولوژی

& Ellece) در زبان روایی،  ابهام هنری و دوری از صراحتها با ایجاد نوعی این تمثیل

ابهام در مفهوم هنری خود، یعنی حضور »کنند. توجه مخاطب را به خود جلب می

شود، موجب بیش از یک معنا در متن که پس از درنگ و دقت در متن دریافت می

خواننده با مؤلف برای خلق  نوعی اقناع و به تعبیر منتقدان امروز، نوعی مشارکت

باید با شرایط »گفت می اگر کاکا خرم مستقیماً (.9: 1390)امامی،  «شودمعانی تازه می

، پیامی عادی و فاقد ظرفیت تأویل بود. اما استفاده از دو «کنار آیی و هوشیار باشی

تأمل دهد که مخاطب ناگزیر به تمثیل پیاپی، گفتار را به سطحی از ادبیت ارتقا می

شود. همین دعوت به تأمل، یکی از ها با یکدیگر میدر معانی ضمنی و نسبت آن

های کاکا خرم و شمس راجع به مغولان، در ادامۀ صحبت .عناصر اصلی شعریت است

ها پس بر حسب وعده»گوید: گونه میهای شمس اینکاکا خرم در تأیید برخی از حرف

بودند، جنود ابلیس و خیل یأجوج )من کل حد که حضرت پیغمبر و ائمۀ دین ما داده 
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و  تر و خشک را با هم بسوختندینسلون( از بودایِ بعیده روی به بلاد اسلام نهادند و 

آنچه در قوه داشتند از تخریب بلاد و اهلاک عباد و سبی نسوان و قتل اطفال و نهب 

خشک را با هم تر و ». عبارت (32: 1385)میرزاخسروی، « اموال فروگذار نکردند

گیرد، براساس تعریف که کاکا خرم در توصیف ویرانگری مغولان به کار می« بسوختند

ای ای از زبان تمثیلی است که با فشردگی معنایی و تصویرپردازی، تجربهنمونه« مثل»

کند. این تمثیل در بافت روایی رمان، تاریخی را به زبانی عامیانه و ملموس ترجمه می

یابد و به عنصری برای افزایش شعریت متن تبدیل تر از توصیف صرف میکارکردی فرا

، تصویری کلی و فراگیر از «تر و خشک»گیری از تضاد این تمثیل با بهره .شودمی

ست و ا بقا ۀنماد زندگی، طراوت و آنچه شایست« تر»دهد. نابودی مطلق ارائه می

ای از هر دو با هم، کنایهسوختن  بودن است.ارزش حاصلی و بینماد بی« خشک»

گذارد. این شرط است که هیچ چیز را فرو نمی و قیدرحمی مطلق و ویرانگری بیبی

، زبان را از توصیف انتزاعی های دوگانۀ متافیزیک حضورمبتنی بر تقابلتصویرسازی 

زیرا مخاطب ناگزیر است این تصویر را در  ؛کندخارج کرده و به قلمرو شعر نزدیک می

این تمثیل در پیوند با مفاهیم دینی پیش از خود )جنود  د.خود بازآفرینی کنذهن 

دهد. ای از معانی را شکل میابلیس و خیل یأجوج( قرار گرفته و بدین ترتیب، شبکه

پیوند . ومرج و ویرانی آخرالزمانی هستندیأجوج و مأجوج در باورهای دینی، نماد هرج

بخشد و آنان را ای به توصیف مغولان میاسطورهای این تمثیل با آن نمادها، لایه

کند. این بینامتنیت دینی، تجسمی از شر مطلق معرفی می و مهاجمانی تاریخی

های کهن بدل گویی با سنتودهد و آن را به گفتظرفیت تأویلی متن را افزایش می

اکا خرم کند. کاین عبارت با فشردگی معنایی خود، تراکمی بلاغی ایجاد می .سازدمی

در ادامه، فهرستی مفصل از جنایات مغولان )تخریب بلاد، اهلاک عباد، سبی نسوان، 

« تر و خشک را با هم بسوختند»دهد، اما تمثیل قتل اطفال و نهب اموال( ارائه می

کند. پیش از این فهرست، تمام این معانی را در قالبی فشرده و تأثیرگذار خلاصه می
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کند و مخاطب را پیش از ورود به یی کلام را چند برابر میاین فشردگی، قدرت القا

زبان تمثیلی در اینجا با ایجاد  د.سازجزئیات، با تصویری کلی و هولناک مواجه می

کند. اگر کاکا زدایی، توجه مخاطب را به ابعاد انسانی فاجعه جلب مینوعی آشنایی

پیامی عادی و تکراری بود. اما ، «مغولان همه چیز را نابود کردند»گفت می خرم صرفاً

با بار عاطفی و حسی خود، مخاطب را به همدردی « تر و خشک»استفاده از تمثیل 

دهد دارد و متن را از سطح گزارش تاریخی به سطحی از ادبیت ارتقا میبا قربانیان وامی

وگو، شخصیت این تمثیل در بافت گفت د.گذارتری بر جای میکه تأثیر عاطفی عمیق

های اکا خرم را به عنوان فردی آشنا با زبان عامیانه و در عین حال مسلط بر روایتک

دهد. او با تلفیق زبان تمثیلی با ارجاعات دینی، توانایی خود را در دینی نشان می

دهد. این ویژگی، به گیری از منابع مختلف بیانی برای انتقال مؤثر معنا نشان میبهره

ای از خرد داستانی به نماینده ۀو او را از یک شخصیت ساد افزایدعمق شخصیت او می

 .کندتاریخی تبدیل می ۀجمعی و تجرب

وگوی میان فردوس و طغرا در مورد عشق میان شمس و طغرا، فردوس خطاب در گفت

بندی و لافی عجیب ای فرزند عهدی غریب می»گیرد: به طغرا یک تمثیل به کار می

گویی چقدر مشکل است؟ آیا با خود فکر کرده ها که تو میایندانی زنی. هیچ میمی

گدار به آب بی»عبارت  (.91)همان:  زنیگدار به آب میبیای یا ها را سنجیدهو این

ای از زبان تمثیلی است گیرد، نمونهکه فردوس در پاسخ به طغرا به کار می« زنیمی

گیری از تصویری زیسته و فرهنگ عامیانه دارد. این تمثیل با بهره ۀکه ریشه در تجرب

گیری عاطفی را در زدگی در تصمیمملموس و هشداردهنده، نسنجیدگی و شتاب

این تمثیل با  د.رسانکند و به افزایش شعریت متن یاری میبیان می موجزقالبی 

سازد. را عینی میتصویرسازی از یک موقعیت طبیعی و خطرناک، مفهومی انتزاعی 

کنایه از اقدام بدون شناسایی موقعیت و آگاهی از عمق و « گدار به آب زدنبی»

توان از آن عبور کرد، عمق در رودخانه است که میخطرات آن است. گدار محلی کم
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. فردوس با است گدار زدن به معنای ورود به آب در جایی ناشناخته و پرخطراما بی

است، دهد که وارد عشقی ناشناخته و پرخطر شده هشدار میاین تصویر، به طغرا 

تری ک عمیقرسازی، مخاطب را به دبدون آنکه جوانب آن را سنجیده باشد. این عینی

این تمثیل با فشردگی معنایی خود،  د.شواز خطرات پیش روی طغرا رهنمون می

لافی »و « ستنعهدی غریب ب»های متعددی از معنا را در خود جای داده است. لایه

اما  ،استا تجربگی و جسارت نابجای طغربی ۀدهندپیش از آن، نشان« عجیب زدن

جمع  ،این مفاهیم را در تصویری واحد و هشداردهنده« گدار به آب زدنبی»تمثیل 

نماید. زمان خطر، نسنجیدگی، و احتمال شکست را به مخاطب منتقل میکند و هممی

برد و به آن عمقی تأویلی از سطح پند ساده فراتر می این تراکم معنایی، زبان را

گو، شخصیت فردوس را به عنوان زنی خردمند، واین تمثیل در بافت گفت د.بخشمی

کند. او به جای منع مستقیم، با زبانی باتجربه و آشنا با خطرات زندگی برجسته می

های از فرازونشیباو و شناختش  ۀزیست ۀتجرب ۀدهنددهد که نشانتمثیلی هشدار می

پردازی غیرمستقیم، مخاطب را به باورپذیری بیشتر عشق و زندگی است. این شخصیت

باورپذیری یا حقیقت مانندی کیفیتی است که ». کندشخصیت فردوس وادار می

نظر برسند و ها شبیه حقیقت بههای داستانی و اعمال آنشود شخصیتموجب می

« داشته باشد باز هم وقوع حوادث آن محتمل باشدی تخیلی حتی اگر داستانی جنبه

این تمثیل با تکیه بر تصویری برگرفته از  (.707: 1392)خلیلی جهانتیغ و خانی سومار، 

های طبیعت و جغرافیای زندگی روزمره )رودخانه و گدار(، زبان رمان را به تجربه

ست ا ها آشنااختهزند. هر مخاطبی با مفهوم خطر در ناشنمشتر.ک انسانی پیوند می

این تمثیل با ایجاد نوعی  د.دهشمولی، قدرت انتقال پیام را افزایش میو این جهان

کند. زدایی در بافت کلام، توجه مخاطب را به ابعاد پنهان عشق طغرا جلب میآشنایی

اما  ،تأثیر بود، پیامی عادی و کم«فکر وارد این رابطه نشوبی»گفت اگر فردوس می
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خود، مخاطب را به تأمل در  ۀبا بار تصویری و هشداردهند« به آب زدن گداربی»

 د.سازدارد و او را با نگرانی فردوس همراه میهای مسیر پیش روی طغرا وامیناشناخته

وگوی میان فردوس و طغرا، در مورد اولین دیدار فردوس و شمس سخن به در گفت

اطمینان از عهد میان شمس و طغرا سخن گفته و آید و فردوس در راستای میان می

اگر تمام »کند که با آوردن تمثیل همراه است: گونه اظهار میطغرا در پاسخ او این

روی زمین پر از حور و غلمان بهشتی شود، هیچ یک را در نظر عاشق جلوه نیست و 

ان خوبان . او در میها نخواهد دیدکند، در آنآنچه را در محبوب خود مشاهده می

او در میان خوبان چون »عبارت  (.99: 1385)میرزاخسروی، « تچون گل میان خار اس

گیرد، که طغرا در توصیف جایگاه شمس در نظر خود به کار می« گل میان خار است

گیری از ای برجسته از زبان تمثیلی است که با بهرهنمونه« مثل»براساس تعریف 

آلود بودن عشق را در قالبی گانگی، والایی و رنجتصویری طبیعی و ملموس، مفهوم ی

سازی ای برای برجستهکند. طغرا پیش از این تمثیل، زمینهفشرده و شاعرانه بیان می

 ۀاو با نفی ارزش حور و غلمان بهشتی در برابر محبوب خود، هم ،آوردآن فراهم می

رت بیشتری تأثیر گذارد. نهد تا تمثیل نهایی با قدهای ممکن را یکسره کنار میزیبایی

تسلط راوی و شخصیت بر زبان تمثیلی و توانایی  ۀدهندچینی خود نشاناین مقدمه

با تصویرسازی « گل میان خار»تمثیل  ت.مراتبی از معانی اسآن در ایجاد سلسله

کند. گل در فرهنگ ایرانی نماد های معنایی متعددی را فعال میخود، لایه ۀدوگان

. است ، طراوت و کمیابی است و خار نماد سختی، رنج، زشتی و مانعزیبایی، لطافت

قرارگرفتن گل در میان خار، هم بر استثنایی بودن آن و هم بر دشواری دسترسی به 

همتا معرفی تأکید دارد. طغرا با این تصویر، هم شمس را در میان دیگران بی آن

ی او به همراه داشته است. این هایی اشاره دارد که این عشق براکند و هم به رنجمی

بخشد برد و به آن عمقی تأویلی میتراکم معنایی، زبان را از توصیف ساده فراتر می

این تمثیل با پیوند  .داردکه مخاطب را به تأمل در نسبت زیبایی و رنج در عشق وا می
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زدن عشق زمینی به مفاهیم فرازمینی )حور و غلمان بهشتی( و سپس فروکاستن آن 

کند. از یک سو، به تصویری کاملا زمینی )گل و خار(، نوعی تنش معنایی ایجاد می

های بهشتی در برابرش ناچیزند و از شود که زیباییعشق طغرا چنان والا شمرده می

گردد. این تنش، مخاطب را به سوی دیگر، در قالبی ملموس و خاکی بازنمایی می

. این پیچیدگی است آلودم قدسی و هم رنجدارد که هتأمل در ماهیت این عشق وامی

تمثیل مذکور با ایجاد نوعی  ت.های اساسی زبان شاعرانه اسمعنایی، یکی از ویژگی

زدایی در بافت کلام، توجه مخاطب را به ابعاد پنهان شخصیت طغرا جلب آشنایی

 رانهگوید، با چنین زبانی شاعکند. او که در جایگاه دختری عاشق و جوان سخن میمی

پردازی دارد. این شخصیت، از بلوغ عاطفی و بصیرت درونی خود پرده برمیو غیرصریح

دارد و طغرا را از سطح غیرمستقیم، مخاطب را به باورپذیری بیشتر این عشق وامی

این تمثیل با تکیه بر تصویری برگرفته از  د.برداستانی فراتر می ۀیک شخصیت ساد

زند. هر های مشترک انسانی پیوند میرمان را به تجربهطبیعت )گل و خار(، زبان 

شمولی، قدرت انتقال عاطفی و ست و این جهانا انسانی با مفهوم گل و خار آشنا

آنکه نیاز به دانش خاصی داشته باشد، دهد. مخاطب بیادراکی متن را افزایش می

تمثیل با  این د.شوکند و با طغرا همدل میعمق معنای این تمثیل را درک می

توانست با جملات کند. طغرا میفشردگی و ایجاز خود، نوعی تراکم بلاغی ایجاد می

متعدد از برتری شمس و رنج عشق خود بگوید، اما با یک تصویر کوتاه و ماندگار، تمام 

زبان تمثیلی  ۀ کارکرددهندبندد. این ایجاز، نشاناین معانی در ذهن مخاطب نقش می

 .پیچیده در قالبی ساده و تأثیرگذار استدر انتقال معانی 

شمس که خیال بازگشت به شیراز ندارد و پدر از تسلی او ناامیدگشته است. در 

وگوی میان پدر شمس و کاکاخرم در مورد عاشق شدن او، پدرش تمثیل به کار گفت

نهالی ، خون جگرها خوردهها کشیده، بیست سال است من و تو زحمت»گیرد می
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 (.132)همان، « نماید که باید خشک شودحال که وقت ثمر اوست چنین میپروردیم، 

گیرد، گو با کاکا خرم به کار میوکه پدر شمس در گفت ت مشخص شدۀ فوقعبار

خون »ای از زبان تمثیلی است که در آن فرزند به نهال تشبیه شده است. اگرچه نمونه

نهال »تمثیل اصلی در اینجا  ای از رنج و مشقت است، اماخود کنایه« جگر خوردن

گیری از است. این تمثیل با بهره« پروردن و خشک شدن آن در آستانه ثمردهی

کند و به افزایش و تراژیک را منتقل می غیرصریح، مفهومی گرایانهتتصویری طبیع

طبیعی کاشت،  ۀاین تمثیل با تصویرسازی از چرخ د.رسانشعریت متن یاری می

توان گفت در دل خود و می سازدهومی انتزاعی را عینی میپرورش و ثمردهی، مف

نهال نماد موجودی است که نیاز به مراقبت دارد و ثمر نوعی استعارۀ شناختی دارد. 

عاطفی و  ۀها رنج و امید است. پدر شمس با این تصویر، تمام سرمایآن حاصل سال

کند. این نمایی میخود را در قالبی ملموس و قابل درک باز ۀسالهای بیسترنج

، مخاطب را به در.ک ناامیدی و اندوه پدری به وسیلۀ کارکرد عاطفی زبان سازیعینی

این تمثیل با  د.بینشود که حاصل عمر خود را در معرض نابودی میرهنمون می

زحمت »های متعددی از معنا را در خود جای داده است. فشردگی معنایی خود، لایه

ای از رنج مداوم را پیش از تمثیل اصلی، زمینه« وردنخون جگر خ»و « کشیدن

ها را در تصویری واحد تمام این رنج« نهال پروردن»کنند و سپس تمثیل ترسیم می

ثمردهی، نه  ۀدر آستان« خشک شدن نهال»کند. از پرورش یک موجود زنده جمع می

های گذشته را نیز در خود تنها نابودی فرزند، بلکه نابودی تمام آرزوها، امیدها و رنج

این تمثیل در بافت  دهد.انتقال می به عمق دارد. این تراکم معنایی، زبان را از سطح

کشیده، دلسوز و ناامید معرفی گو، شخصیت پدر شمس را به عنوان پدری رنجوگفت

ه جای خشم یا سرزنش مستقیم شمس، با زبانی تمثیلی و سرشار از اندوه، کند. او بمی

ست و ا منش و خرد او ۀدهندگوید. این انتخاب زبانی، نشانوضعیت خود را بازمی

به ابزاری برای  مورد کند. زبان تمثیلی در ایننگری دور میشخصیتش را از سطحی
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تمثیل با تکیه بر تصویری این . شودپردازی دقیق و عاطفی تبدیل میشخصیت

زند. های مشترک انسانی و فرهنگی پیوند میبرگرفته از طبیعت، زبان رمان را به تجربه

ایرانی که کشاورزی و پرورش درختان بخشی از زندگی روزمره بوده، این  ۀدر جامع

تمثیل برای مخاطب آشنا و معنادار است. این پیوند، قدرت انتقال عاطفی متن را 

نهالی »تمثیل در واقع  د.کنپنداری را تقویت میدهد و احساس همذاتمی افزایش

با تبدیل رنج شخصی یک پدر به تصویری طبیعی و « پروردیم که باید خشک شود

اندوه  همشناختی رمان یاری رسانده است. این زبان تمثیلی، ماندگار، به غنای زیبایی

ماهیت فرزندپروری، امید و ناامیدی،  مخاطب را به تأمل در هم کندپدر را منتقل می

گوی ساده ودارد. بدین سان، متن از سطح یک گفتو نسبت رنج و حاصل آن وامی

 شود.عاطفی خاص تبدیل میهای فراتر رفته و به اثری ادبی با ظرفیت

زمانی که فردوس با پدر شمس در باب این که چگونه او را از عشق طغرا منصرف 

پندارد و برای آن تمثیلی ، فردوس این تحمیل را نادرست میکنندسازند صحبت می

عجله نکنید شاید به مدارا او را راضی کنم به قول دختری دیگر. »گیرد: به کار می

زن پیراهن نیست که بتوان هر روز آن را نباید کاری کرد که به او ناگوار و شاق آید. 

زن پیراهن »ن شاهد مثال، عبارت در تحلیل ای (. 135: 1385)میرزاخسروی، « عوض کرد

که فردوس در پاسخ به پدر شمس و در  «نیست که بتوان هر روز آن را عوض کرد

ای برجسته گیرد، نمونهمخالفت با تصمیم به منصرف کردن او از عشق طغرا به کار می

روزمره، گیری از تصویری ملموس و برگرفته از زندگی از زبان تمثیلی است که با بهره

انسانی را در قالبی فشرده و تأثیرگذار بیان  ۀمفهوم حرمت، ژرفا و تغییرناپذیری رابط

این تمثیل با تصویرسازی از یک  .رساندکند و به افزایش شعریت متن یاری میمی

انسانی ژرف و بنیادین  ۀشیء روزمره و قابل تعویض )پیراهن( در برابر یک رابط

کند. پیراهن نماد امری سطحی، مادی، عنایی ایجاد می)زن/همسر(، نوعی تقابل م
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که زن توان آن را هر روز تعویض کرد، در حالیزودگذر و قابل جایگزینی است که می

زناشویی( نماد امری انسانی، عاطفی، ژرف و یگانه است که  ۀ)و به طریق اولی، رابط

فاوت میان اشیا و جایگزینی آن ممکن نیست. این تقابل، مخاطب را به تأمل در ت

این تمثیل با  .کشدبه چالش میرا به روابط انسانی  دارد و نگاه سطحیها وامیانسان

های متعددی از معنا را در خود جای داده است. فردوس فشردگی معنایی خود، لایه

کند، هم بر حرمت کوتاه، هم نادرستی تحمیل نظر بر شمس را بیان می ۀبا این جمل

دهد که عشق و ورزد، هم به پدر شمس هشدار میزناشویی تأکید می و ژرفای پیوند

دهد که برای حل ازدواج را با یک انتخاب ساده و روزمره اشتباه نگیرد، و هم نشان می

له باید با مدارا و صبوری رفتار کرد، نه با عجله و تحمیل. این تراکم معنایی، ئاین مس

برد و به آن عمقی فلسفی و اخلاقی یزبان را از سطح یک نصیحت ساده فراتر م

گو، شخصیت فردوس را به عنوان زنی خردمند، واین تمثیل در بافت گفت .بخشدمی

کند. او در مقابل پدر شمس که با نگر و آشنا با ظرایف روابط انسانی برجسته میژرف

تمثیلی نگرانی پدرانه و شاید با عجله به دنبال راهی برای نجات پسرش است، با زبانی 

با  و دهد که تحمیل و اجبار مؤثر نیستکند و نشان میو حکیمانه ایستادگی می

پردازی غیرمستقیم، مخاطب را انسانی نیز در تضاد است. این شخصیت ۀماهیت رابط

این تمثیل با تکیه بر تصویری  د.کنفردوس وادار می ۀبه باورپذیری بیشتر خرد و تجرب

های مشترک و روزمره )پیراهن(، زبان رمان را به تجربهبرگرفته از پوشاک و زندگی 

ست و این ا زند. پیراهن و تعویض آن برای هر مخاطبی آشناملموس انسانی پیوند می

اما همین تصویر آشنا در بافتی جدید  ،دهدآشنایی، قدرت انتقال پیام را افزایش می

زدایی مورد نظر در شعر یو با معنایی ژرف به کار گرفته شده است و این همان آشنای

این تمثیل با ایجاد نوعی  و غیر آشنا. برانگیزاست: تبدیل امر عادی به امری تأمل

پردازد. فردوس با هشدار اخلاقی، به نقد نگاه مصرفی و سطحی به روابط انسانی می

کند که تر به مخاطب، یادآوری میاین تمثیل، به پدر شمس و در سطحی گسترده
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توان مانند اشیا و کالاها تعویض و جایگزین کرد. این روابط با آنان را نمی ها وانسان

 ۀبخشد که آن را از یک روایت عاشقانای از تفکر اخلاقی و انسانی مینقد، به متن لایه

با فوق تمثیل در واقع  .دهدهای والاتر انسانی ارتقا میساده به متنی با دغدغه

داستان )زمانی که پدر شمس به دنبال راهی برای  ای حساس ازقرارگرفتن در نقطه

کند. فردوس دهی به روایت ایفا میست(، نقشی کلیدی در جهتا جدایی او از طغرا

شود و مسیر داستان را به سوی با این جمله، مانع از تصمیمی عجولانه و نادرست می

وند روایت، کند. این تأثیرگذاری بر رمدارا و احترام به انتخاب شمس هدایت می

 ت.قدرت زبان تمثیلی در پیشبرد اهداف داستانی اس ۀدهندنشان

در پایان عقد شمس و طغرا توسط سعدی، شیخ اجل  خطاب به شمس تمثیلی به 

« وفا کنی تا صفا بینیشیخ فرمود: سلام ما را برسانید و بگویید »گیرد: کار می

که سعدی در پایان عقد « وفا کنی تا صفا بینی»عبارت (. 180: 1385)میرزاخسروی، 

ای از نمونه« مثل»گیرد، براساس تعریف شمس و طغرا خطاب به شمس به کار می

زبان تمثیلی است که با فشردگی معنایی، ساختار زبانی موزون و حکمت نهفته در 

ر یکی از نقاط اوج کوتاه که د لۀاین جمرساند. خود، به افزایش شعریت متن یاری می

تواند با کمترین واژگان، بیشترین زبان تمثیلی می ،دهدشود، نشان میبیان می داستان

ای شاعرانه و ماندگار معنا را منتقل کند و متن را از سطح یک رویداد عادی به لحظه

های ود، لایهزبان تمثیلی در این جمله با ایجاز و فشردگی معنایی خ د.ارتقا ده

به عنوان « صفا»به عنوان یک ارزش اخلاقی و « وفا»کند. متعددی از معنا را فعال می

اند. این تراکم معنایی، زبان ای علّی و معلولی قرار گرفتهنتیجه و پاداش آن، در رابطه

کند که مخاطب را به تأمل ساده به بیانی فلسفی و عرفانی تبدیل می ۀرا از یک توصی

دارد. این همان ویژگی زبان تمثیلی است که با بت عمل و پاداش اخلاقی وامیدر نس

دهد و آن را به اثری چندلایه سازی معنا، ظرفیت تأویلی متن را افزایش میفشرده
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گیری از امکانات آوایی و موسیقایی، به زبان تمثیلی در اینجا با بهره .سازدبدل می

ای جمله، و ساختار شرطی و نتیجه« صفا»و « وفا»قافیگی شود. همشعر نزدیک می

کند. بخشد که آن را در ذهن مخاطب ماندگار میموسیقی درونی و ریتمی به کلام می

دهد. برد و به آن کیفیتی شاعرانه میاین موسیقی، زبان را از سطح نثر عادی فراتر می

ری، به افزایش های صوتی و ساختابدین ترتیب، زبان تمثیلی با استفاده از ظرفیت

به کار  متن خت زمینۀشنازبان تمثیلی در این جمله با  .کندشعریت متن کمک می

ساز در داستان است و ای سرنوشتگرفته شده است. پایان عقد شمس و طغرا لحظه

کوتاه و پرمعنا، برگی زرین از حکمت را به  ۀسعدی به عنوان پیر خردمند، با این جمل

در انتقال  همدهد که زبان تمثیلی شناسی نشان میاین موقعیتافزاید. این لحظه می

سان، کند. بدینسازی نقاط عطف روایت نیز نقشی کلیدی ایفا میدر برجسته هممعنا، 

زبان  د.شوزبان تمثیلی به عنصری برای غنای ساختاری و معنایی داستان تبدیل می

ای عرفانی ایج درونی و روحانی، لایهتمثیلی در اینجا با پیوند زدن مفاهیم اخلاقی به نت

در ادبیات عرفانی به معنای پاکی درون و روشنایی دل است « صفا»بخشد. به متن می

اخلاقی، بلکه راهی برای  ۀو سعدی با این تمثیل، وفاداری را نه فقط یک وظیف

 کند. این پیوند با سنت عرفانی، زبان تمثیلی رادستیابی به کمال درونی معرفی می

سازد و ظرفیت تأویلی متن را فرهنگی ایران بدل می - گویی با میراث ادبیوبه گفت

 د.دهافزایش می

شناختی رمان یاری رسانده است. این زبان به غنای زیبایی زبان تمثیل در این نمونه

آن با کمال  ۀمخاطب را به تأمل در ماهیت وفا، رابط همپندی به شمس است،  هم

دارد. بدین سان، متن از سطح یک روایت درونی، و جایگاه اخلاق در زندگی وامی

مخاطب را به تأمل در چیستی وفا و صفا و نسبت میان  رود کهمیعاشقانه ساده فراتر 

دارد. این دعوت به تأمل، یکی از کارکردهای اساسی زبان شاعرانه است آن دو وامی

 .بردهای ساده فراتر میرهکه متن را از سطح گزا
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کند، پهلوان در جایی از داستان که وزیر، پهلوانی را برای کشتن شمس مأمور می

به! از این چرندها افسرده شدید؟ هر.کس به  -»گوید: خطاب به شمس اینگونه می

. به خدا سگ اگر دهان به دریا زند، نجس نشودگوید. اقتضای فطرت خود سخن می

شدۀ عبارت مشخص (.192: 1385)میرزاخسروی، « به سایۀ شما کج بنگردتواند کسی نمی

گیری از تصویری عامیانه، تند و زبان تمثیلی است که با بهرهکارکرد ای از نمونه

در را اثری تهمت و ناتوانی بدخواهان پاکی ذات، بی ۀپرده، مفاهیمی چندلایه درباربی

کند. این تمثیل در بافت یرگذار بیان میدر قالبی فشرده و تأث ،سازی پاکانآلوده

یابد و به افزایش شعریت متن پرتنش داستان، کارکردهایی فراتر از معنای ظاهری می

فرهنگی )نجاست سگ  - این تمثیل با تصویرسازی از یک باور دینی .رساندیاری می

اد چیزی سازد. دریا نمو تأثیرناپذیری دریا(، مفهومی انتزاعی را عینی و ملموس می

گسترده، پاک و تأثیرناپذیر است و سگ نماد موجودی که در فرهنگ اسلامی نجس 

فهماند که سخنان ناپاک و شود. پهلوان با این تمثیل به شمس میشمرده می

سازی، تواند پاکی ذات او را آلوده سازد. این عینیهای بدخواهان، هرگز نمیتهمت

 .کندها علیه او رهنمون میاثری توطئهبی مخاطب را به درک جایگاه والای شمس و

های متعددی از معنا را فعال زبان تمثیلی در اینجا با فشردگی معنایی خود، لایه

زنندگان را به کند. این جمله کوتاه، هم به پاکی ذات شمس اشاره دارد، هم تهمتمی

تأکید سازی شمس کند، هم بر بیهودگی تلاش دشمنان برای آلودهسگ تشبیه می

سرنوشت محتوم شمس )که پاک خواهد ماند( ۀ ورزد، و هم نوعی پیشگویی دربارمی

، در واقع این تمثیل صنعت براعت استهلال را نیز به متن افزوده است. دهدارائه می

این تمثیل ، همچنین برداین تراکم معنایی، زبان را از سطح یک دلداری ساده فراتر می

کند. او نما و ژرف معرفی میپهلوان را به شکلی متناقضگو، شخصیت ودر بافت گفت

که از سوی وزیر برای کشتن شمس مأمور شده، در عین حال با این تمثیل از پاکی 

او کج بنگرد.  ۀتواند به سایدهد که کسی نمیکند و به او اطمینان میشمس دفاع می
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دار دوستو یچیده این تناقض، شخصیت پهلوان را از یک آدمکش ساده به انسانی پ

پردازی غیرمستقیم کند. زبان تمثیلی در اینجا ابزاری برای شخصیتشمس تبدیل می

این  .ابعاد پنهان شخصیت را کشف کندخود دهد تا شود و به مخاطب امکان میمی

تمثیل با ایجاد نوعی تعلیق دراماتیک، توجه مخاطب را به سرنوشت شمس و نقش 

دهد و هم کند. پهلوان با این سخن، هم به شمس اطمینان میمیپهلوان در آن جلب 

گذارد که آیا واقعاً قصد کشتن او را دارد یا نه. این تعلیق، مخاطب را در ابهام باقی می

حاصل قدرت زبان تمثیلی در ایجاد ابهام معنایی و عاطفی است و به پویایی روایت 

 .افزایدمی

 -»گیرد: مس، پهلوان بار دیگر تمثیل به کار میدر ادامۀ صحبت پهلوان خطاب به ش

، اما ما باید هرکس به جایی رسید از پاکدامنی رسیدمندی. حقا که پاک فطرت و اصل

این وجه را حلال کنیم، یعنی عذری برای خوردنش بتراشیم که از ما بدگمان هم 

عی و جم ۀبا ساختاری حکمی و موجز، تجرب شاهدمثال فوق (.192)همان: « نشود

دهد. این تمثیل با ایجاز و باورهای اخلاقی جامعه را در قالبی فشرده بازتاب می

شمول ی و جهانفشردگی معنایی خود، مفهومی اخلاقی را به صورت یک قانون کلّ

 کنایه از موفقیت، تعالی و دستیابی به مقامات والا« رسیدن به جایی»کند. بیان می

 ۀشود. این جملشرط لازم این موفقیت معرفی می نیز به عنوان« پاکدامنی»ست و ا

ها و حکمت جمعی را در خود متراکم ساخته و به صورت یک اصل نسل ۀکوتاه، تجرب

برد که ساده فراتر می ۀدهد. این فشردگی، زبان را از سطح یک توصیاخلاقی ارائه می

  .داردمی مخاطب را به تأمل در نسبت اخلاق و موفقیت وا

های اجتماعی باشد تواند هم به معنای موفقیت دنیوی و مقاممی« جایی رسیدن به»

نیز هم به عفت و پرهیزکاری « پاکدامنی»و هم به معنای تعالی معنوی و قرب الهی. 

فردی اشاره دارد و هم به پاکی نیت و صداقت در عمل. این ابهام معنایی، ظرفیت 



 1405بهار /  شمارۀ بیست و پنجم/  نهمسال /  فارسی زبان تخصصی نامۀفصل/   / 183     

 
های متفاوت از شخصیت و انشدهد و مخاطب را به خوتأویل متن را افزایش می

به این اصل اعتقاد دارد یا آن را تنها برای  کند. آیا پهلوان واقعاًموقعیت دعوت می

این تمثیل با همچنین  گیرد؟نزدیک شدن به شمس و جلب اعتماد او به کار می

 ۀتجربای از خرد جمعی و گیری از ساختار حکمی و عامیانه، زبان رمان را به لایهبهره

بخشد زند. این ویژگی، به متن اعتباری فراتر از یک روایت تاریخی میزیسته پیوند می

کند. مخاطب با شنیدن این های انسانی و اخلاقی تبدیل میو آن را به اثری با دغدغه

رابطه اخلاق و موفقیت، توجیه اعمال  ۀهایی دربارتمثیل، خود را در برابر پرسش

 ۀای از معانی درباربا ایجاد شبکهفوق تمثیل  .یابدانسانی می هایناپسند، و تناقض

شناختی رمان پذیری اعمال، به غنای زیباییاخلاق، موفقیت، تناقض درونی و توجیه

 و کندیاری رسانده است. این زبان تمثیلی، شخصیت پهلوان را پیچیده و باورپذیر می

نسبت اخلاق و عمل دعوت  ۀدربارهای بنیادین انسانی مخاطب را به تأمل در پرسش

سان، متن از سطح یک روایت تاریخی صرف فراتر رفته و به اثری ادبی نماید. بدینمی

 .شودشمول تبدیل میهای جهانهای تأویلی متعدد و دغدغهبا ظرفیت

 .  اسلوب معادله3ـ 2

تا کدکنی آن را به کار برد اسلوب معادله اصطلاحی است که نخستین بار شفیعی

اند، اشتباه نشود. همچنین کاربرد مثل با تمثیل که قدما آن را تشبیه تمثیل خوانده

المثل است و مایۀ اشتباه بعضی از اهل ادب شده است و آن را تمثیل را که ارسال

اسلوب معادله آن است »(. 68: 1391)گلستانی،  اند نیز از حوزۀ تعریف خارج کنیمخوانده

مطلب مورد نظر خود را بیان کند، سپس برای اینکه خواننده که شاعر در یک مصراع 

نظرش را بپذیرد، در مصراع دیگر مثالی محسوس برای آن بیاورد. مطلب معقول )پیش 

شود و مطلب محسوس در مصرع( که نظر شاعر است معمولاً در مصراع اول آورده می
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بردارد، پیش مصرع مصراع دوم. شاعران سبک هندی به مصراعی که نظر شاعر را در 

  (.58: 1389)خسروی، « گفتندو به شاهد یا نمونۀ حسی آن مصرع برجسته می

تاکنون کسی در باب حضور اسلوب معادله در نثر سخنی به میان نیاورده است، 

ای که توان اسلوب معادله را یافت به گونهاما حقیقت آن است که در نثر نیز می

شود. یکی از شروط اصلی شناختی اسلوب معادله در آن رعایت میهای زیباییماتریس

اسلوب معادله این است که یکسوی کلام عقلی و سوی دیگر آن حسی است، شرط 

توان میان دو وجه عقلی و حسی علامت مساوی گذاشت، دیگر آن این است که می

د. تمامی یعنی آنکه به لحاظ معنایی مثالی یا توضیحی برای شرط عقلی آورده شو

ها عواملی هستند که هیچکدام مانع حضور اسلوب معادله در نثر نیستند. این ویژگی

گیرد و در شاهد مثال زیر میرزاخسروی از زبان شمس نخست امر حسی را به کار می

 گیرد.  سپس برای آن مثلی به کارمی

دارد که پس از نجات طغرا توسط شمس، شمس شدۀ خود را به طغرا عرضه می

باقی اندام »در اثنای آن نگارنده از نوعی تمثیل یعنی اسلوب معادله بهره گرفته است: 

دانم: رسم بود ؛ زیرا که خوب میشما که پوشیده است. این را بگیرید و به سر کشید

نویسنده ابتدا پوشیده بودن  (.55: 1385)میرزاخسروی،  «کز آدمی روی نهان کند پری

آورد که کشد، سپس برای پوشیده بودن او مثلی میتصویر میسایر اندام طغرا را به 

ویسنده با توان گفت هم موجز است هم فشرده، هم حاوی حکمتی جمعی است. نمی

تمثیل  ۀکارگیری اسلوب معادله در بستر نثر داستانی گامی فراتر از کاربرد سادبه

ر عقلی در کنار وجهی خلق کرده است که در آن امرحسی و ام نهاده و ساختاری دو

ای معنایی متن را از سطح گزارش روایی صرف فراتر هم نشسته و با ایجاد رابطه

این است که شمس پس از نجات طغرا و در  ،دهدبرند. آنچه در این جمله رخ میمی

باقی اندام شما که پوشیده »گوید ای سرشار از عاطفه و تنش عاشقانه به او میلحظه

و سپس برای توجیه این درخواست یا بیان حکمت « به سر کشید است این را بگیرید و
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«. رسم بود کز آدمی روی نهان کند پری»آورد: نهفته در آن به اسلوب معادله روی می

دهد در اینجا شمس نخست تصویری حسی و ملموس از پوشیدگی اندام طغرا ارائه می

این پوشیدگی  ،پریان دارد ۀو سپس با آوردن مثلی که ریشه در باورهای عامیانه دربار

کند. پری در فرهنگ عامیانه موجودی است که را یک رسم کهن و معنادار معرفی می

رمزآلودگی لطافت و  ۀکاری نشانکند و این پنهانخود را از آدمیان پنهان می ۀچهر

ای از فهماند که پوشیدگی او نشانهست. شمس با این تمثیل به طغرا میا والایی او

زند. رمزآلودگی و شاید حتی نوعی قداست است که او را به پری پیوند می لطافت

ای میان یک وضعیت عینی )پوشیدگی اندام( و یک اینجا زبان تمثیلی با ایجاد رابطه

بخشد که فراتر ای از معنا میای )رسم پریان( به متن لایهاسطوره - مفهوم فرهنگی

ای اسلوب معادله در این جمله به گونه از توصیف صرف است. از سوی دیگر ساختار

توان میان دو بخش آن علامت مساوی گذاشت: پوشیدگی طغرا برابر است است که می

با رسم پریان برای پنهان کردن چهره از آدمیان. این برابری معنایی که میان یک امر 

ه یک دهد تا طغرا را نشود به مخاطب امکان میمحسوس و یک باور جمعی برقرار می

نیافتنی و در عین دست ،زن معمولی بلکه موجودی شبیه به پری ببیند که رمزآلود

ای از معانی حال مسحورکننده است. اینجاست که زبان تمثیلی با فعال کردن شبکه

میان این دو  ،شودزیرا مخاطب ناگزیر می ؛رساندضمنی به شعریت متن یاری می

ا در پرتو این تمثیل بازبشناسد. فشردگی و ایجاز سطح معنا پیوند برقرار کند و طغرا ر

این تمثیل نیز خود عاملی دیگر در افزایش شعریت است. شمس با دو جمله کوتاه 

زند کند هم آن را با حکمتی جمعی و کهن پیوند میهم درخواست خود را مطرح می

در عین  دهد. این تراکم معناییای ارتقا میو هم شخصیت طغرا را به سطحی اسطوره

های برجسته زبان شاعرانه است که در اینجا در بستر نثر داستانی ایجاز یکی از ویژگی

 تحقق یافته است. 



 186  /زبان تمثیلی به مثابۀ ابزار شعریت رمان تاریخی شمس و طغرا                                                           

 

در دیدار نخست شمس و پدرش با سعدی، شیخ اجل خطاب به شمس تمثیل به 

ای فرزند، در امورات دنیا باید صابر و در پیش مصائب آن پایدار بود. »گیرد: کار می

در.ک مقامات . شودنابرده رنج گنج میسر نمی« ان الجنه حفت بالمکاره»: اندفرموده

هیچ گلی . هاعالیه و مرادهای دوجهانی میسر نشود جز به تحمل مصائب و مشقت

 در این گفتار خود ساختاری دو نویسنده  (.119)همان:  «نیش نباشدخار و نوشی بیبی

ته است که در آن مفاهیم عقلی و وجهی و منسجم از زبان تمثیلی را به کار گرف

ای از معانی را شکل خورند و شبکهانتزاعی با تصاویر حسی و ملموس پیوند می

این است  ،دهددارد. آنچه در این جمله رخ میدهند که مخاطب را به تأمل وامیمی

کند: ضرورت صبر و پایداری که سعدی نخست یک اصل عقلی و اخلاقی را بیان می

سازی این مفهوم انتزاعی به سراغ صائب دنیا. سپس برای تبیین و اقناعدر برابر م

تواند آورد که هر یک به تنهایی میرود و سه مثال متوالی میهای حسی میتمثیل

« شودنابرده رنج گنج میسر نمی»مصداقی از اسلوب معادله باشد. نخستین تمثیل 

نیز به عنوان امری « گنج»و به عنوان امری حسی و ملموس « رنج»است که در آن 

شود ی میان آنها برقرار میای علّگیرند و رابطهحسی اما نمادین در برابر هم قرار می

 هاکه معنای عقلی نهفته در آن این است که هر موفقیتی نیازمند تحمل دشواری

درک مقامات »، اما کل این عبارت به مثابۀ یک مثل است و توضیح آن یعنی ستا

همان امر « هاعالیه و مرادهای دوجهانی میسر نشود جز به تحمل مصائب و مشقت

حسی است که از لحاظ معنایی وجهۀ گشوده شدۀ مثل و بخش عقلی اسلوب معادله 

است که در آن دو « نیش نباشدخار و نوشی بیهیچ گلی بی»دومین تمثیل . در است

، نوش و نیش. این تمثیل نیز با زبانی شود: گل و خارتصویر موازی از طبیعت ارائه می

حسی و ملموس بیانگر همان حقیقت عقلی است که در جهان هیچ لذت و زیبایی 

این  ،کندها را به اسلوب معادله نزدیک میبدون رنج و آفت نیست. آنچه این تمثیل

توان میان هر یک از این تصاویر حسی و آن اصل عقلی اولیه علامت است که می
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آید، رسیدن به مقامات ذاشت: همچنان که گنج بدون رنج به دست نمیمساوی گ

نیش خار و نوش بیعالیه نیز بدون تحمل مصائب ممکن نیست و همچنان که گل بی

شود. این وجود ندارد، رسیدن به مرادهای دوجهانی نیز بدون مشقت میسر نمی

ای از رد، به متن لایهخووجهی که در آن امر عقلی با امر حسی پیوند می ساختار دو

بخشد که فراتر از یک پند ساده است و مخاطب را به تأمل در نسبت امر معنا می

ها نیز خود عاملی مهم دارد. فشردگی و ایجاز این تمثیلانتزاعی و امر ملموس وا می

کوتاه و تصویری، مفاهیمی عمیق و  ۀدر افزایش شعریت است. سعدی با دو جمل

ها نیاز به شرح و بسط چندانی نیست. این کند که برای درک آنیفلسفی را منتقل م

های برجسته زبان شاعرانه است که در تراکم معنایی در عین ایجاز یکی از ویژگی

گیری از ها با بهرهاینجا در بستر نثر داستانی تحقق یافته است. همچنین این تمثیل

های زیسته )رنج، گنج( تجربه تصاویری برگرفته از طبیعت )گل، خار، نوش، نیش( و

زنند. این پیوند به جمعی و حکمت عامیانه پیوند می ۀای از تجربزبان رمان را به لایه

های بخشد و آن را به اثری با دغدغهاعتباری فراتر از یک روایت تاریخی می ،متن

 کند.شمول انسانی تبدیل میجهان

عدم بازگشت به شیراز او را  سعدی در خطاب به شمس در باب گسستن از پدر و

به یقین بدان که »گیرد: کند و  در این مورد اسلوب معادله به کار مینصیحت می

صحبت هیچ ، آتش هرکس که بخواهی دستی گرم کنی از دود آن بایدت گریست

)همان: « که آنچه خواهد برای تو خواهد کس از بهر تو مفیدتر از پدرت نخواهد بود

از زبان تمثیلی را برانگیز حت به شمس ساختاری دووجهی و تأملدر این نصی (.123

به کار گرفته است که در آن یک تصویر حسی و ملموس با یک اصل عقلی و اخلاقی 

دهد که مخاطب را به تأمل در نسبت ای از معانی را شکل میخورد و شبکهپیوند می

این  ،دهداین جمله رخ میخواند. آنچه در وابستگی، استقلال و جایگاه پدر فرا می

دهد: تراژیک ارائه می و تقریباً انتزاعی، استعاریاست که سعدی نخست یک تصویر 
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این تصویر «. به آتش هر.کس که بخواهی دستی گرم کنی از دود آن بایدت گریست»

کند که وضعیتی را ترسیم می ،ستا هازیسته و ملموس انسان ۀکه برگرفته از تجرب

مندی از گرمای آتش دیگری ناگزیر است دود و آزار آن را نیز ی بهرهدر آن فرد برا

شکل های معنایی متعددی را تحمل کند. این تمثیل با فشردگی و ایجاز خود لایه

ها و : از یک سو به وابستگی و نیازمندی اشاره دارد و از سوی دیگر به هزینهدهدمی

در اینجا نماد آزار، منت، یا پیامدهای هایی که این وابستگی به همراه دارد. دود رنج

. سعدی با این است تحمل این رنج ۀناخوشایند اتکا به دیگران است و گریستن نشان

فهماند که اگر از پدر جدا شود و به دیگران پناه ببرد ناچار خواهد تصویر به شمس می

خود که بود بهای این وابستگی را با رنج و اشک بپردازد. سپس در بخش دوم کلام 

صحبت هیچ کس از بهر تو »گوید: دهد میاسلوب معادله را تشکیل می حسیسوی 

این جمله یک اصل «. مفیدتر از پدرت نخواهد بود که آنچه خواهد برای تو خواهد

آلایش و کند: پدر تنها کسی است که خیرخواهی او بیو اخلاقی را بیان می حسی

رای تو خواهد نه برای خود. آنچه این دو زیرا هر چه بخواهد ب ؛داشت استچشمبی

توان میان تصویر این است که می ،دهدبخش را به ساختار اسلوب معادله پیوند می

دوم علامت مساوی گذاشت: همچنان که گرم کردن دست  حسینخست و اصل  عقلی

 با آتش دیگران دود و اشک به همراه دارد، اتکا به غیر پدر نیز رنج و پشیمانی در پی

دهد تا پند سعدی را نه یک خواهد داشت. این برابری معنایی به مخاطب امکان می

بلکه حکمتی مبتنی بر تجربه زیسته و تصاویر ملموس دریابد. زبان  ،نصیحت انتزاعی

تمثیلی در اینجا با پیوند دادن یک موقعیت عینی و حسی به یک اصل اخلاقی به 

از توصیه ساده است. فشردگی و ایجاز این  بخشد که فراترای از معنا میمتن لایه

کوتاه هم  ۀتمثیل نیز خود عاملی مهم در افزایش شعریت است. سعدی با دو جمل

بندد. کند هم تصویری ماندگار در ذهن مخاطب نقش میدهد هم توجیه میهشدار می

های برجسته زبان شاعرانه است که در این تراکم معنایی در عین ایجاز یکی از ویژگی
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دیگر اینکه سعدی در این تمثیل  ۀاینجا در بستر نثر داستانی تحقق یافته است. نکت

ره گرفته است: گرمای آتش در برابر دود و گریه، سود در برابر از عنصر تقابل نیز به

بخشند و ها به متن عمقی دیالکتیکی میرنج، وابستگی در برابر استقلال. این تقابل

پردازی نیز این دارند. از منظر شخصیتمخاطب را به تأمل در دو سوی هر پدیده وامی

کند. او گاه به سرنوشت تثبیت میتمثیل جایگاه سعدی را به عنوان پیر خردمند و آ

بلکه تصویری از  ،داردبا این زبان تمثیلی نه تنها شمس را از تصمیم عجولانه بازمی

 کند. در صورت گسستن از پدر ترسیم میرا احتمالی او  ۀآیند

 

  گیرینتیجه.3

ژوهش حاضر به بررسی نقش زبان تمثیلی در شعریت رمان تاریخی شمس و پ

دهد که زبان تمثیلی در این اثر است. تحلیل شواهد متعدد نشان میطغرا پرداخته 

، است به عنوان ابزاری برای تزیین کلام یا انتقال مفاهیم اخلاقی به کار نرفته صرفاً

های عنصری ساختاری و معناآفرین در بافت روایی عمل کرده و لایه ۀبلکه به مثاب

این است  ،آیدها برمیاز مجموع تحلیل است. آنچه به وجود آوردهمتعددی از معنا را 

ای خاص، به که دوگونۀ اصلی تمثیل یعنی مثل و اسلوب معادله، هر یک به شیوه

 د.انشناختی آن یاری رساندهافزایش ظرفیت تأویلی متن و غنای زیبایی

هایی مثلها، نخستین و بارزترین ویژگی، ایجاز و فشردگی معنایی است. در کاربرد مثل

نان را به نرخ روز »، «خیزددود از کنده برمی»، «هم فال بود هم تماشا»مانند 

، «تر و خشک را با هم سوختن»، «از هر سو باد بیند خرمن پاک کردن»، «خوردن

وفا »، «زن پیراهن نیست»، «نهال پروردن و خشک شدن»، «گدار به آب زدنبی»

هرکس به جایی »و « ریا زند نجس نشودسگ اگر دهان به د»، «کنی تا صفا بینی

ها با هایی از این فشردگی هستند. این مثلهمگی نمونه« رسید از پاکدامنی رسید

های کنند و مخاطب را به تأمل در لایهترین واژگان، بیشترین معنا را منتقل میکم



 190  /زبان تمثیلی به مثابۀ ابزار شعریت رمان تاریخی شمس و طغرا                                                           

 

برد و به های عادی فراتر میدارند. این ویژگی، متن را از سطح گزارهزیرین کلام وامی

آفرینی بخشد که مخاطب را به مشارکت فعال در فرایند معناآن عمقی تأویلی می

 د.کندعوت می

ها، پیوند با سنت شفاهی و فرهنگ عامیانه است. این دومین کارکرد برجستۀ مثل

ها دارند و با های زیسته، باورهای جمعی و حکمت عملی نسلها ریشه در تجربهمثل

زنند. ای از خرد جمعی و حافظۀ فرهنگی پیوند میان، آن را به لایهورود به متن رم

دهد و این پیوند، فاصلۀ تاریخی میان مخاطب امروزی و جهان داستان را کاهش می

هایی مانند کاکا خرم، سازد. شخصیتای مشترک و ملموس بدل میمتن را به تجربه

 همداستان،  هایشخصیتعنوان به  همها، فردوس و پهلوان با به کارگیری این مثل

شوند و این سخنگویان تجربۀ جمعی و نمایندگان فرهنگ عامه ظاهر می ۀبه مثاب

 .بخشدپردازی آنان عمق میویژگی به شخصیت

پردازی غیرمستقیم است. انتخاب ها در شخصیتها، نقش آنسومین کارکرد مهم مثل

زیسته و منش او را آشکار  ۀتجرببینی، هر مثل از سوی هر شخصیت، ابعادی از جهان

نان »و « هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد»هایی چون سازد. کاکا خرم با مثلمی

بین و آشنا با ظرایف اجتماعی به عنوان فردی خردمند، واقع« را به نرخ روز خوردن

نگری و احترام به حرمت ژرف« زن پیراهن نیست»شود. فردوس با مثل معرفی می

سگ اگر دهان به دریا زند »دهد. پهلوان با دو مثل متوالی ط انسانی را نشان میرواب

شخصیتی پیچیده، « هرکس به جایی رسید از پاکدامنی رسید»و « نجس نشود

پردازی کشد. این شخصیتنما و درگیر با وجدان خویش را به تصویر میمتناقض

نگری در دارد و از سطحوامیها غیرمستقیم، مخاطب را به کشف ابعاد پنهان شخصیت

 .کندها جلوگیری میخوانش شخصیت
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آگاهی از سرنوشت ها، ایجاد تعلیق و تنش دراماتیک و گاه پیشچهارمین کارکرد مثل

هشداری است که « هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد»ها است. مثل شخصیت

سرنوشت شمس کند و مخاطب را نسبت به تنش موجود در داستان را تشدید می

تصویری تراژیک از « نهالی پروردیم که باید خشک شود»سازد. مثل کنجکاو می

کند و با ایجاد نوعی براعت استهلال، مخاطب را برای خورده را ترسیم میای رقمآینده

سازد. این کارکرد، زبان تمثیلی را به عنصری برای دریافت رویدادهای بعدی آماده می

 د.کناری روایت تبدیل میپویایی و غنای ساخت

هایی چون تاریخی و نقد قدرت است. مثل-پنجمین کارکرد، بازتاب شرایط اجتماعی

هم پند هستند « از هر سو باد بیند خرمن پاک کردن»و « نان را به نرخ روز خوردن»

هایی عملی برای بقا در شرایط استبدادی عصر مغولان هستند. این راهنماییهم 

وند خوردن به بافت تاریخی داستان، به عنصری برای بازتاب گفتمان ها با پیتمثیل

ای شوند و به رمان لایهقدرت و چگونگی سازگاری یا مقاومت در برابر آن تبدیل می

 .بخشندگرایی تاریخی و اجتماعی میاز واقع

وجهی و پیوند امر  ترین ویژگی، ساختار دودر کاربرد اسلوب معادله، نخستین و مهم

باقی اندام شما که پوشیده است... رسم »هایی مانند لی و امر حسی است. در نمونهعق

شود... درک مقامات نابرده رنج گنج میسر نمی»، «بود کز آدمی روی نهان کند پری

به آتش هرکس که بخواهی دستی گرم »، و «عالیه میسر نشود جز به تحمل مصائب

، یک «کس مفیدتر از پدرت نخواهد بودکنی از دود آن بایدت گریست... صحبت هیچ 

سوی دوم( حامل تصویری حسی و ملموس است و سوی دیگر  سوی کلام )معمولاً

سوی اول( حامل مفهومی عقلی و انتزاعی. این ساختار، امکان برقراری نوعی  )معمولاً

آورد و مخاطب را به تأمل در معادله یا نسبت معنایی میان دو سوی کلام را فراهم می

 .داردسبت امر محسوس و امر معقول وامین



 192  /زبان تمثیلی به مثابۀ ابزار شعریت رمان تاریخی شمس و طغرا                                                           

 

 ۀهای معنایی و بینامتنی است. در نموندومین کارکرد اسلوب معادله، ایجاد شبکه

خورد و این پیوند، شخصیت او را به نخست، پوشیدگی طغرا با رسم پریان پیوند می

ای از دوم، رنج و گنج، و گل و خار، شبکه ۀدهد. در نمونای ارتقا میسطحی اسطوره

دهند که به کمک یکدیگر، مفهوم ضرورت تحمل مصائب را تبیین معانی را شکل می

کند که در ای از معانی را ایجاد میسوم، تصویر آتش و دود، شبکه ۀکنند. در نمونمی

فرد پیوند با اصل خیرخواهی پدر، به نقد وابستگی به غیر و تأکید بر جایگاه منحصربه

های معنایی، متن را به اثری چندلایه و قابل تأویل تبدیل کهانجامد. این شبپدر می

ای گیری از بینامتنیت دینی و اسطورهسومین کارکرد اسلوب معادله، بهره، کنندمی

، و استفاده از «ان الجنۀ حفت بالمکاره»است. اشاره به رسم پریان، یادآوری حدیث 

های ا به گفتگویی با سنتمفاهیمی چون گنج، گل، خار، نوش و نیش، همگی متن ر

دهند. کنند و ظرفیت تأویلی آن را افزایش میای و ادبی وارد میکهن دینی، اسطوره

برد و به آن عمقی فرازمانی این ویژگی، رمان را از یک روایت تاریخی صرف فراتر می

 .بخشدو فرامکانی می

عدی با به پردازی است. سچهارمین کارکرد اسلوب معادله، نقش آن در شخصیت

کارگیری این ساختار، جایگاه خود را به عنوان پیر خردمند و آگاه به سرنوشت تثبیت 

کند. شمس با استفاده از اسلوب معادله در توصیف طغرا، نه تنها عشق خود را ابراز می

بخشد و عمق بصیرت عاطفی ای میدارد، بلکه به معشوق خود جایگاهی اسطورهمی

پردازی غیرمستقیم، از طریق ساختارهای زد. این شخصیتساخویش را آشکار می

 .افزایدها میزبانی و نه گفتارهای مستقیم، به باورپذیری و ژرفای شخصیت

ترین دستاورد این پژوهش، اثبات قابلیت حضور اسلوب معادله پنجمین و شاید مهم

ک هندی مورد در نثر داستانی است. تاکنون این ساختار بیشتر در شعر به ویژه در سب

دهد که نویسنده شمس و طغرا با آگاهی توجه بوده است، اما تحلیل شواهد نشان می
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های این ساختار، آن را در بستر نثر روایی به کار گرفته و موفق شده است از ظرفیت

ای را برای های تازهمند شود. این نوآوری، افقشناختی آن بهرهزیبایی بسترهایاز 

 .گشایددر حوزه نثر داستانی می های بلاغیتحلیل

توان گفت که زبان تمثیلی در رمان شمس و طغرا با دو گونۀ اصلی مثل و اسلوب می

معادله، به ابزاری چندکارکردی برای افزایش شعریت متن تبدیل شده است. این زبان 

پردازی با ایجاد فشردگی و ایجاز، پیوند با سنت شفاهی و فرهنگ عامه، شخصیت

تاریخی، پیوند -ک، بازتاب شرایط اجتماعیغیرمستقیم، ایجاد تعلیق و تنش دراماتی

های گیری از ظرفیتهای معنایی و بینامتنی و بهرهامر عقلی و حسی، ایجاد شبکه

ای و دینی، متن را از سطح یک روایت تاریخی صرف فراتر برده و به اثری اسطوره

آنچه  های تأویلی گسترده تبدیل کرده است.های معنایی متعدد و ظرفیتادبی با لایه

، نیست آن ۀگونروایت تاریخصرف دهد، این رمان را در زمرۀ آثار ماندگار ادبی قرار می

عدی های زبان تمثیلی برای خلق جهانی چندبُگیری از ظرفیتاش در بهرهبلکه توانایی

و پرمعنا است که مخاطب را به تأمل، تفسیر و مشارکت فعال در فرایند معناآفرینی 

، نیست سان، زبان تمثیلی در این اثر، در حکم عنصری تزئینینکند. بدیدعوت می

شناختی متن بلکه به مثابۀ عامل اصلی و ساختاری در آفرینش شعریت و غنای زیبایی

 .عمل کرده است
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